
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
يكشنبه   11 خرداد 1393   3 شعبان 1435   1 ژوئن 2014   سال يازدهم   شماره  2029   16صفحه

اذان ظهرتهران 13:02    اذان مغرب 20:35    اذان صبح فردا 4:06    طلوع آفتاب 5:50

سياست دورانداختنى

ــفنديار  � ــو ديدم اس ــر كوچه و يكه ــمم افتاد س چش
ــايى و بقايى آنجا هستند. يعنى چى؟ مشايى و  رحيم مش
بقايى را يعنى كى گذاشته اينجا؟ چشم گرداندم ديدم داوود 
احمدى نژاد، ايستاده سر كوچه. گفتم: آقاجان، اينها اينجا 

چه كار مى كنند؟ 
ــژاد گفت: من ديروز هم توى مصاحبه  داوود احمدى ن
ــايى و  گفتم كه «داداش محمودم اينها را ريخته دور و مش

بقايى را دك كرده است.»
ــما به تاريخ انقضا نگاه كردى؟ چون  گفتم: عزيزم، ش
اصولا بعضى اهالى سياست تاريخ مصرف دارند. براى همين 
ــان دور. بعضى  ــذرد مى اندازندش ــان كه بگ تاريخ مصرفش
ــان طولانى است اما مواد  سياستمدارها هم تاريخ مصرفش
ــان استفاده كردى  نگهدارنده دارند و همين كه يك بار ازش
ــان توى يخچال تا خراب نشوند. البته  بايد زود بگذارى ش
سياستمدارى كه خراب و فاسد شده باشد مثل شير نيست 
كه بجوشانى اش و دوباره مصرفش كنى. سياستمدار مثل 

سرشير است؛ به موقع مصرف نكنى مى برُد. 
ــواش مى گفتى من  ــرادر گفت: كاش ي احمدى نژاد ب

يادداشت مى كردم. 
گفتم: بله... براى همين است كه بعضى سياستمدارها 
را مى اندازند دور. البته بعضى سياستمدارها مهره مار دارند. 
ولى وقتى مهره شان را مى سوزانند مى شوند مهره مارسوخته 

يا همان مهره سوخته. مى خواهى مثال بزنم؟ 
احمدى نژاد برادر گفت: نه. خيلى تابلو است. 

گفتم: آفرين. بعد هم حواست باشد آدم بعضى وقت ها 
ــش نمى آيد بيندازد دور، براى همين  يك چيزهايى را دل
ــدازد نزديك كه  ــا يك طورى مى ان ــدازد نزديك. ام مى ان
ــه دور. به اين حالت  ــانه ها و مردم خيال كنند انداخت رس
ــت خيلى دور خيلى نزديك. مى خواهى  مى گويند سياس

مثال بزنم؟ 
احمدى نژاد برادر گفت: نه. خيلى تابلو است. 

گفتم: آفرين. حالا شما بى زحمت اينها را بردار ببر تو، 
تا فردايى، پس فردايى كه آقاى احمدى نژاد مشايى  لازم شد، 

 مشايى دور نيفتاده باشد و همين نزديكى ها باشد. 

كنار گودآمبولانس

ــت و  ــاب داريم تا كتاب:  كتابى كه پرُ از معلومات اس كت
هر جاى آن را كه باز مى كنى يك چيزى توش پيدا مى كنى 
ــعر و داستان  و يك چيزى ياد مى گيرى و كتابى كه فقط ش
است و هرچه مى خوانى چيزى از توش درنمى آيد. معلومات 
يك زمانى به اين فتّ و فراوانى نبود كه حالا هست. اين روزها 
ريخته است كف خيابان، ريخته است توى اينترنت و از در و 
ديوار و آسمان مى بارد. معلومات يك زمانى فقط از توى كتاب 
درمى آمد. من يك نفر را سراغ دارم كه از سال اوّل دبيرستان 
ــد. از اوّل تا آخر. نه اين كه تفنّنى  ــط كتاب لغت مى خوان فق
ــه اين كه دنبال لغت بگردد.  ــد. نه اين كه تفأل كند. ن بخوان
ــر، ورق به ورق، همه ى لغت ها را يكى يكى از بر  ــا آخ از اوّل ت
مى كرد و كارى به اين نداشت كه همه ى اين لغت ها به درد 
مى خورد يا نه. مى  گفت همه ى لغت هايى كه آمده است توى 
ــك دردى مى خورَد. همه ى  كتاب لغت لابد يك زمانى به ي
اين لغت ها خُب معلوم است كه توى مُحاوره به كار نمى رفت، 
ــه كار رفته بود و  ــدام از آنها لابد توى يك كتابى ب ــا هر ك ام
ــت كه هر  به كار مى رفت. مى گفت خوبىِ كتاب لغت اين اس
جاى آن را كه باز مى كنى، براى خودش كامل است: چندين تا 
ــوى آن دو صفحه اى كه جلوى  ــت و معنى هر لغتى را ت لغ
ــت مى بينى و مى شود كتاب را بست و  چشمت باز شده اس

يك جاى ديگر را باز كرد و دوباره چندين تا لغت ديگر و معنى 
ــچ ربطى هم به صفحه ها ى  ــت و هي ديگر كه همه كامل اس
ــتان: لاى هر كتابى  ــل و مابعد خودش ندارد. و اما داس ماقب
ــط يك ماجرايى هستى كه يك اوّل و  را كه باز مى كنى، وس
آخرى دارد و تازه بايد برگردى به اوّل داستان و از اوّل بخوانى 
تا وسط و از وسط بخوانى تا آخر. و كتاب شعر هم به همين 
ترتيب: لاى هر كتابى را كه باز مى كنى، وسط يك ماجرايى 
ــرى دارد و يكى دو صفحه اى بايد  ــتى كه يك اوّل و آخ هس
ــى به مطلع شعر. مگر اين كه رباعى  به عقب برگردى تا برس
ــد يا قطعه ى كوتاهى باشد و از اوّل تا آخر توى همان دو  باش
ــمت باز شده است جا گرفته باشد.  صفحه اى كه جلوى چش
ــايه هنوز درنيامده بود كه از اوّل تا  حافظ خانلرى و حافظ س
آخر هر غزلى آمده است توى يك صفحه ى جداگانه و با يك 
ــم خودت مى بينى. توى  نظر همه ى يك غزل را جلوى چش
ــى، غزل ها را بدون هيچ فاصله اى رديف  حافظ غنى و قزوين
ــاب را كه باز مى كنى،  ــه دنبال هم و هر جاى كت ــد ب كرده ان
بايد برگردى به صفحه ى قبلى تا برسى به مطلع غزل. شايد 
ــر حافظ خانلرى يا هر حافظ ديگرى را كه توش هر غزلى  اگ
ــت به دست او مى داديم، به كتاب  توى يك صفحه آمده اس
لغت پيله نمى كرد و لغت باز نمى شد. حافظ  باز مى شد يا حافظِ 
حافظ مى شد. اما او فقط كتاب لغت مى خواند و لغت باز شد و 
معتقد بود كه هيچ كتاب ديگرى به درد نمى خورد... با وجود 

لغت بازى، رفت توى فيزيك و بلافاصله بعد از فارغ التحصيلى، 
استاد دانشگاه شد و عكس او را به مناسبت هاى مختلف توى 
روزنامه ها چاپ مى كردند. جايزه ها گرفت، مصاحبه ها كرد... 
بعد، خبر رسيد كه رفت خارج كشور و بعد خبر رسيد كه دارد 
با ناسا كار مى كند.  يادم هست هميشه مى گفت آخه شعر به 
ــتان به چه درد مى خورَد؟ و خودش  چه درد مى خورَد؟ داس
جواب مى داد به هيچ دردى: شعر و داستان بى هوده است، هنر 
بى هوده است، شعر و داستان دروغ است، هنر دروغ است... و 
ــاگردى هاى او بوديم يادم هست كه هميشه با او  ما كه همش
جرّ و بحث مى كرديم و تلاش مى كرديم ثابت كنيم كه شعر 
و داستان بى هوده نيست و دروغ نيست، هنر بى هوده نيست 
و دروغ نيست، اما هيچ كدام نمى دانستيم كه شعر و داستان 
ــه دردى مى خورد و هنر به چه دردى مى خورد.  واقعن به چ
ــالها طول كشيد تا كشف كنيم كه اين دوست ما طفلكى  س
ــت همان حرفى را مى زد كه مرحوم اسكار وايلد مى زد،  درس
ــكار وايلد هرگز نخوانده بود و اصلن نمى دانست  با اين كه اس
ــت يا  ــن آدمى وجود دارد و اصلن خوردنى اس كه يك چني
پوشيدنى. راستش خود ما هم اگر مى دانستيم كه يك نفر كه 
خودش آلوده ى اين ماجراست و دستش توى كار است به يك 
چنين نتيجه اى رسيده است، هرگز با اين همشاگردى مان جرّ 
و بحث نمى كرديم و همان كارى را مى كرديم كه او مى كرد: 

كتاب لغت از بر مى كرديم.

معلومات

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

پرسه

آفتاب كج مى تابد بر ديوار كثيف. نصف صورت مردم 
در سايه مانده و نصف ديگرش را آفتاب خرداد جِز مى دهد. 
ــت! هى خانم! هى  ناصر مى گويد: «هر چى بخواى اينجاس
ــب  ــواى؟ متقال كفن و دفن؟ طلاى ش خانم چى مى خ
عروسى؟ كاسه بشقاب؟ رو تختى؟ همش اينجاس!» يادش 
نمى آيد كه روزگارى اينجا عمارت بزرگ و آجرى شهردارى 
بنا بوده. شايد دور ميدان توپخانه هيچ كس اين را نداند اما 
همه مى دانند جايى كه از سال 1298 صبح ها آفتاب تهران 
به ديوارهايش مى خورد، امروز فقط يك اسم دارد؛ «پشت 
ــهردارى». بورس همه چيز اينجاست از لوازم الكتريكى  ش
گرفته تا وسايل بخارى نفتى.  دور ميدان از تاريخش فقط 
يك يادگار دارد؛ بانك شاهى كه امروز به ساختمان بانك 
ــت  ــنده عطر اس تجارت تغيير نام داده. ذوالفقار كه فروش
ــود كه دور ميدان مغازه  گرانقيمتى را  ــالى مى ش و پنج س
ــه ديوارش يكى  ــد كه ديوار ب ــاره كرده حتى نمى دان اج
ــت. مى دانى موزه استاد  ــور اس از مهم ترين موزه هاى كش
ــاهى كجاست؟  ــت؟ -نه! مى دانى بانك ش صنعتى كجاس
ــت؟ - تو  ــهردارى كجاس - همون قديميه؟ - مى دانى ش
ــت! ساختمون قديمى اش چى؟ - نه داداش!  خيابون بهش
ــت؟ -اونجا!  يك ضرب با دست  ــهردارى كجاس پشت ش
ــاره مى كند به ضلع شمالى ميدان؛ جايى كه سر صبح  اش
كارگران فصلى سبيل در سبيل مى ايستند به اميد كارفرما 
و مزد روزانه. آن طرف تر يك ترمينال تاكسى است كه فقط 
دربستى حال مى كنند و كمى جلوتر لاله زار شروع مى شود 
ــده از جنس چينى. مرتضى مى گويد:  با مغازه هاى كودش
«يه باند ماشين الان بخواى بخرى كمتر از صدتومن نيس، 
ــت؟ خب اينجا پنجاهى اش هم پيدا مى شه.» عمارت  هس
ــد، به جاى فراموش شدن، باعث  ــهردارى كه خراب ش ش
ــد. جعفر شهرى در كتاب «طهران  معروفيت اينجا هم ش
ــاره ظريفى به پشت شهردارى مى كند و زود رد  قديم» اش
ــود: «از عمارت شهردارى فقط يك گودال باقى ماند  مى ش
و تازه سال 50 هم نشده بود.» آدم ها اما آمدند و در پشت 
شهردارى ماندگار شدند. بساط ها پهن زمين شد و مهاجرها 
وسط شلوغ بازار كاسبى راه انداختند: «اوايل انقلاب، اينجا 
جاى سوزن انداختن نداشت. خصوصا كه چند تا مسافرخونه 

هم چفت به چفت هم اينجا بود. نفر از شهرستان آمده بود، 
شب مى رفت مسافرخانه، صبح على الطلوع مى آمد بساط 
پهن مى كرد از زيلو و كفش دست دوم تا كاربراتور پيكان، 
ــد.»بعد نوبت شهردارى رسيد.  اينجا خريد و فروش مى ش
دور ميدان جدول كاشت، به ساختمان ها كمى رسيدگى 
ــخت تر شده بود. تازه جنگ تمام شده بود  كرد. قوانين س
كه فهميدند اينجا ناف ميراث فرهنگى تهران است و نبايد 
ــت فروش احاطه اش  ــنده و دس اينطور كارگر و بنا و فروش
ــهردار هاى بعد از جنگ كمى جنگيدند تا وضع  كنند. ش
ــت. رضا فيض علايى،  ــامان دهند، اما بعد ورق برگش را س
ــال قبل مغازه ايران تاير را پشت  پيرمردى است كه 47س
ــهردارى راه انداخته و حالا از آن پاساژى مانده است كه  ش
داخلش مى شود لوازم برقى را به هر قيمتى كه مى خواهيد 
ــه دقت تعريف مى كند و  ــدا كنيد. او اين خاطرات را ب پي
ــاختمان شهردارى را  ــت مكان دقيق س وقتى كه قرار اس
نشان دهد ياد مى كند از آنچه بر وضع اين ساختمان رفته: 
«پشت بلديه، يك كوچه كوچك بوده كه وقتى ساختمان 
را خراب مى كنند، يك شبه، مغازه داران داخل كوچه بدل 
مى شوند به دكان هاى دور ميدان. قيمت هزاربرابر مى شود، 
ــبى ها جان مى گيرد و مردم هجوم مى آورند به  همه كاس
همين خاطر اينجا پر مى شود از دستفروش ها و كارگران 
سرگذرى.» دوازدهم خرداد 1298 تاسيس شهردارى كه 
آن زمان نامش بلديه بود رسما اعلام شد. احمدشاه «گاسپار 
ــاز كه نماد  ايپكيان» معمار را آورد و گفت اينجا بنايى بس
پاكيزگى و تميزى شهر باشد. ايپيكيان هم اين كار را كرد 
ــاختمان 1345 تخريب شد جايش را  منتها وقتى كه س
هيچ چيز نگرفت و فقدان ساختمان بهانه اى شد براى آنكه 
ــمالى ميدان به عنوان پشت شهردارى ياد شود.  از ضلع ش
ــت شهردارى جايى است براى برملاشدن خيلى  حالا پش
چيزها. وعده هاى عملى نشده را مى شود در همين مساحت 
ــى ديد؛ كارگران فصلى كه قرار بود  صدمترمربعى به خوب
جمع شوند، راننده هاى تاكسى كه قرار بود دربستى نباشند، 
خيابان هايى كه قرار بود تميز شوند و مردمى كه قرار بود به 
احترام اين شهر، فرهنگش را بشناسند. در ميان سروصدا 
ــت وپا له  و اضطراب اقتصاد توپخانه، موزه صنعتى زير دس
مى شود و مجسمه هايش در عمق زمين خاك مى خورند. 
مردم سر جنس ارزان تر چانه مى زنند و ناصر همچنان تكيه 
داده به ديوار داد مى زند: «هر چى هوس كنى اينجا هس! 
فيلم هندى مى خواى بفرما! آلوچه و زردآلوى سنندج بيا 
داخل، ضبط ماشين برو تو پاساژ... بيا به پشت شهردارى.»

پشتِ پشت شهردارى

گزارش فردا

ماجراى رابطه سينما و سياست، از آن موضوعات هميشه 
ــنواره ها و  ــولا در هنگامه برگزارى جش ــه معم ــت ك داغ اس
رقابت هاى سينمايى شدت مى گيرد و بيش از ساير اوقات؛ از 
آن سخن به ميان مى آيد. مدتى پيش در بحبوحه جشنواره 
«كن»، «ليلا حاتمى» به عنوان يك سينماگر ايرانى در پاسخ به 
سوال خبرنگارى كه پرسيده بود: «در غرب نگاهى سياسى به 
سينماى ايران وجود دارد و گاهى به سياسى بودن فيلم بيشتر 
ــود به عنوان يك سينماگر  از هر جنبه ديگر آن توجه مى ش
ايرانى، سينماى ايران را چگونه مى بينيد؟» گفته بود: «به نظر 
من؛ هنر امرى مستقل است. كار آن تحليل مشكلات مختلف 
است. اين امر كه فيلم هاى ايرانى بيشتر به موضوعات اجتماعى 
ــت است و اينكه گاهى فيلم ها روى مسايل  توجه دارند درس
ــى از اين نوع  ــى تمركز مى كنند. اما به نظر من بعض سياس
فيلم ها تاريخ مصرف دارند و نمى توان براى آنها عمر زيادى در 
نظر گرفت. در جواب سوال شما بايد بگويم كه به فيلمى علاقه 
ــان، خارج از زمان و مكان نگاه كند.» اما همه  دارم كه به انس
شبيه به «ليلا حاتمى» فكر نمى كنند. بسيارى معتقدند سينما، 
يكى از اصلى ترين تريبون هاى سياست است و بسيار ديده ايم 
كه نتايج برخى جشنواره ها نيز متاثر از اتفاقات سياسى جارى 
ــى و سينمايى،  ــه چهره سياس ــت. در ادامه س در فيلم هاس

نظراتشان را گفته اند. 
سينماى سياسى، زاده محدودشدن آزادى

غلامحسين كرباسچى، دبيركل حزب كارگزاران سازندگى 
سينما را يك رسانه مى داند و مى گويد: «طبيعتا هر رسانه اى 
مى تواند در خدمت هر ابزارى باشد. مى تواند تبليغاتى باشد، 
ــينما همان طور كه  ــى باشد. س مى تواند فرهنگى يا سياس
مى تواند در قلمرو فلسفه يا موضوعات اجتماعى حركت كند، 
مى تواند گفتمانى سياسى را نيز نمايندگى كند اما به طور كلى 
ــانه هاى شفاف تر و صريح ترى مى توانند  در فضاهايى كه رس
مسايل سياسى را تبيين كنند، از سينما به عنوان يك تريبون 
ــود چون سينما، رسانه رمز و  سياسى كمتر استفاده مى ش
ــارات مبهم است، گفتارى صريح نيست مثل يك بيانيه  اش
يا مانيفست. طبيعتا در فضاهاى آزاد كه در آن احزاب و افراد 
گفتمانى را نمايندگى مى كنند، اگر بتوانند اظهارنظر صريح 
داشته باشند كمتر به دنبال بيان سينمايى مى روند.» و اينگونه 
ــورهاى كمونيستى پيش از فروپاشى،  مثال مى زند: «در كش
فيلم هايى كه در شوروى و اتحاديه جماهير شوروى ساخته 

مى شد، آن فضاى استالينيستى را ترسيم مى كرد. در آن زمان 
هنر براى همه هنرمندان - و نه فقط سينماگران- حكم يك 
رسانه براى تبيين آراى سياسى شان را داشت. به طور مثال 
يك مجسمه ساز، يك رمان نويس و يك روشنفكر با هر ابزارى 
كه در دست داشت، در قالب هنرش گفتارهاى سياسى اش 
ــلامى  ــم مطرح مى كرد؛ يا در فضاى پيش از انقلاب اس را ه
ــى ضد شاه را  هم تئاترها و فيلم هايى بود كه گفتمان سياس
ــان مى داد اما با يك بيان هنرى. مثلا فيلم «گاو» كه آن  نش
ــاله «اليناسيون» را مطرح  زمان مورد توجه قرار گرفت، مس
ــنفكران آن دوران بود.»  مى كرد كه يكى از دغدغه هاى روش
ــت: «اگر در جامعه، آزادى  شهردار پيشين تهران معتقد اس
ــد كه افراد بتوانند شفاف و صريح گفت وگو  به قدر كافى باش
ــاره اى در هنر بروند.  ــت به سمت بيان اش كنند، نيازى نيس
بنابراين براى طرح گفتمان هاى سياسى در جايى اگر عده اى 
ــمت سينما مى روند، حتما نگرانى اى بابت طرح علنى  به س

عقايدشان دارند.»
حاشيه نشينى سينماى دولتى

تهمينه ميلانى، فيلمنامه نويس و كارگردان هم به ماجرا 
ــت. هنرى پرطرفدار،  ــينما هنر اس اينگونه نگاه مى كند: «س
وابسته به اقتصاد و تاثيرگذار؛ و همين خصوصيات، تعاريف 
ــت. سينما  و كاربردهاى متفاوتى براى آن به وجود آورده اس
به لحاظ هنرى تفاوت چندانى با ساير هنر ها از جمله نقاشى، 
ــازى و... ندارد. همانطور كه از نقاشى و  خطاطى، مجسمه س
ــى و  خطاطى به ويژه گرافيك، مى توان به عنوان ابزار سياس
ــتفاده كرد، از سينما هم با توجه به گستردگى  تبليغاتى اس
ــت. يك  ــان آن، مى توان به همين منظور بهره جس مخاطب
ــرش انتقادى،  ــت آن را دارد كه با نگ ــينمايى قابلي فيلم س
ــفى و اجتماعى داشته باشد يا حتى  مضمونى تاريخى، فلس
ــد. مهم اين است كه چه كسانى و  صرفا سرگرم كننده باش
با چه منظور و هدفى از اين هنر- صنعت استفاده مى كنند. 
ــته به دولت آن باشد،  ــينماى هر كشورى كه وابس طبعا س
ــرى و اجتماعى خود  ــت كمترى براى ايفاى نقش هن قابلي
ــازان مستقل در اين شرايط، امكان بروز همه  دارد و فيلمس
توانايى هاى خود را پيدا نمى كنند و در حاشيه قرار مى گيرند.» 
ــى بودن جشنواره هاى  كارگردان «دو زن» به ماجراى سياس
ــى كه در  ــد: «با تجارب ــه نگاه مى كن ــينمايى هم اينگون س

ــاز و چه  ــتيوال هاى مختلف جهان، چه به عنوان فيلمس فس
ــب كرده ام، معتقدم اغلب اين جشنواره ها  به عنوان داور كس
ــت فرهنگى خود را دارند  گرچه براى انتخاب فيلم ها سياس
اما سياسى نيستند و معيار ايشان جهت گزينش فيلم هاى 
متنوع از كشورهاى مختلف، وجه هنرى و موضوعى آنهاست 
و اتفاقا به فيلم هايى كه به سفارش دولت ها ساخته مى شوند، 
روى خوش نشان نمى دهند، چراكه مى خواهند بستر مناسبى 
ــتقل كه اغلب شانس كمى براى  براى نمايش فيلم هاى مس
ــت زده خود دارند، فراهم  ديده شدن به ويژه در كشور سياس
شود و با اين روش، از هنرمندانى كه سينما را وسيله اى صرفا 
جهت كسب درآمد اقتصادى يا اهداف سياسى و ايدئولوژيك 
ــى ترين  ــد، قدردانى كنند. فكر مى كنم سياس ــرار نداده ان ق
ــال ها فعاليت در سينما تجربه  ــنواره اى كه در طول س جش
كرده ام، جشنواره فجر باشد؛ جشنواره اى كه تابع قانونمندى 
ــت و با تغيير دولت ها، سياست هاى آن هم  ــخصى نيس مش
ــت دولتمردان، تغيير مى كند. طبعا در  ــب با خواس متناس
چنين فضايى سينماى مستقل بيشترين آسيب را مى بيند 
ــه مى بيند.» «ميلانى» در پايان  و هرروز بيش از پيش صدم
اظهاراتش البته سينما را سفير فرهنگى ملت ها مى خواند و 
ــينماى مستقل قابليت آن را دارد كه به عنوان  مى گويد: «س
سفير فرهنگى هر كشور يا ملتى عمل كند، يعنى وظايفى 
كه سفراى سياسى قادر به انجام آن نيستند بر عهده بگيرد و 
تصويرى مبتنى بر واقعيت از كشورى كه فيلم در آن ساخته 

شده است، به نمايش بگذارد.»
سينما محرك جامعه

صادق زيباكلام، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران هم، 
ــينما مى تواند بار سياست را بر دوش  چنين نظرى دارد: «س
ــد. در غرب اغلب اوقات ماجرا سياسى بوده و هست، در  بكش
هند همين طور. در ايران هم قبل و بعد از انقلاب گاهى سعى 
ــود. بسيارى از اوقات  ــده از سينما بهره بردارى سياسى ش ش
ــى دارد.» زيباكلام چندان به ماحصل  سينما، كاركرد سياس
ماجرا خوشبين نيست: «فكر نمى كنم سينما بتواند در حقيقت 
صلح و صفاى سياسى به وجود بياورد اما مى تواند مُبلغ يك 
تفكر سياسى باشد. در عين حال مى تواند معضلات موجود را 
ــكلات را منعكس كند و محركى شود و جامعه را  بيان و مش
بر آن دارد كه در پى حل اين مشكلات و معضلات برآيند.»

ــه «آنجا كه  ــه چهره، نظري ــه اظهارات اين س ــا توجه ب ب
ــينما مى تواند گفتمانى  ديپلمات ها از مذاكره بازمى مانند، س
ــبى تر از قبل به نظر مى رسد،  بين ملت ها به وجود آورد» نس
چراكه نمى توان سينما را تريبونى قاطع و صريح دانست و در 
آن «شايدها» از «بايدها» پررنگ تر هستند و البته كه سياست 

به قطعيتى بيش از «شايدها» نيازمند است. 

رابطه سياست و سينما به روايت غلامحسين كرباسچى، تهمينه ميلانى و صادق زيباكلام

سينما، سفير فرهنگى ملل

 عسل عباسيان

در همين حوالى

ــارس،  آنفلوآنزاى مرغى، خوكى، چچنى و... ايدز، آبولا، س
ــوژه  ــب خونريزى دهنده كنگو و كريمه و... و حالا كرونا. س ت
ــت و درمان كشور و عامل ايجاد  چند روز اخير فضاى بهداش
ــر علمى و با توجه  ــويش در بين مردم. از نظ ــراب و تش اضط
ــى بيمارى، جلوگيرى كامل از ورود كرونا به  به عامل ويروس
ــيار  ــت؛ حتى با وجود ضوابط بس ــورى ممكن نيس هيچ كش
سختگيرانه. اگر كشور مبدا در همسايگى ما باشد و سيستم 
ــته باشد كه ديگر بدتر. قطعا  بهداشتى قدرتمندى هم نداش
وزارت بهداشت و درمان كشور با اشراف كامل به اين موضوع، 
ــى تمام مواد مشمول، به ويژه  در حال آماده باش كامل و بررس
در آستانه مراسم حج است. اما چرا خبرهايى (شايعات) مانند 
ــير آلوده، بنزين آلوده، داروهاى تقلبى و... چنين  آب  آلوده، ش
قدرتمند هستند؟ موضوع فقط اهميت سلامت نيست. داستان 
 گران شدن بنزين و صف بستن مردم در پمپ بنزين ها و ثبت نام 
براى يارانه كه هنوز يادمان نرفته است! صرف نظر از يك سرى 
ــيت مردم روى سلامت،  واقعيت هاى علمى و عينى و حساس

اقتصاد، حلقه گمشده در اين ميان، اعتماد است. لازم نيست 
ــرارى تكذيب، تكذيب، تكذيب...  ــناريو تك راه دورى برويم س
ــكوت... و در نهايت، تاييدى كه در كشور  سكوت، سكوت، س
ــده در  ــت. آخرين آنها بنزين توليدش ما كم اتفاق نيفتاده اس
ــيمى بود كه در دولت قبل بارهاوبارها بر سالم نبودن  پتروش
آن تاكيد شده بود. چندى قبل آلوده بودن آن توسط مسوولان 
ــما تاييد و توليد آن متوقف شد.  وزارت نفت دولت جديد رس
انسان ها به صورت سرشتى و ذاتى، ويژگى تلقين پذيرى دارند. 
ــرى تحت تاثير  ــر و برخى ضعيف تر. تلقين پذي برخى قوى ت
آموزش هاى والدين و جامعه و وقايع اطراف اين رشد مى كند، 
تغيير مى كند و تبديل به يك تلقين پذيرى جمعى مى شود كه 
در كل جامعه جريان دارد و باعث سرايت اطلاعات (شايعه ها) 
ــاس باورى در كشور ما،  ــود. بر اس از فردى به فرد ديگر مى ش
هميشه «كاسه اى زير نيم كاسه است». «دايى جان ناپلئونيسم» 
به ويژه در مسايلى كه پاى دولت و مسوولان در آن است، امرى 
قطعى و اجتناب ناپذير است.  تجربيات تلخ و تكرارى گذشته 
مانند بنزين آلوده پتروشيمى كه بارها تكرار شده است؛ نبود 
سيستم اطلاع رسانى قوى، سريع و قابل اعتماد كه فقط وظيفه 

تكذيب را بر عهده نداشته باشد؛ بى ثباتى در قوانين و تغييرات 
ــوولان و نظرات متفاوت و بعضا متناقض آنها و  پى درپى مس
اعتقاد به مجوز يك مصلحت انديشى كلى در فضاى مطبوعاتى 
و رسانه اى كشور، به ويژه در راديو و تلويزيون، مردم را به صحت 
ــمى و صحبت هاى درگوشى در تاكسى  منابع خبرى غيررس
ــاند كه متاسفانه معمولا هم درست از آب درمى آيند.   مى كش
تلقين پذيرى (اعتماد) را نسبت به سيستم اطلاع رسانى رسمى 
ــور كاهش مى دهد و نسبت به منابع غيررسمى، افزايش  كش
ــت البته در كنار سوژه هاى  مى دهد.  فعلا، روز،  روز «كرونا»س
ــته اى،  ــين، طلا، دلار، مذاكرات هس ــى مثل قيمت ماش ثابت
ــد و با وجود تمام  ــن ش يارانه و... تكليف بنزين كه فعلا روش
ــمى درست از آب  ــمى، حرف هاى غيررس قول  وقرارهاى رس
درآمدند. در مورد كرونا هم هرچند دير ولى مسوولان بالاخره 
ــريع تر و صادقانه تر  ــروع به اطلاع رسانى كردند و هرچه س ش
باشند، راه را بر پيام هاى نگران كننده در پيامك ها و شبكه هاى 
اجتماعى (وايبر، واتس آپ و...) مى بندند كه اكثرا اغراق آميز و 
نادرست هستند و جز افزايش نگرانى در مورد بيمارى واقعى يا 

خيالى در بيمارستان مهر كرج، تاثير ديگرى ندارد.

فعلا نوبت «كرونا» است
 حامد محمدى كنگرانى 

 روانپزشك

خبرى تكان دهنده

ــش «هم هوايى» در  � ــر اجراى نماي ــا به خاط اين روزه
ــتم و به همين دليل اخبار مربوط به  ــيراز هس شهر ش
ــرده ام. در بين  ــتر پيگيرى ك ــور را بيش اين منطقه كش
ــيار مرا  هجوم هرروزه اخبار تكان دهنده، خبرى كه بس
وحشت زده كرد خبرى بود حاكى از يك فاجعه: «حمله 
ــن دهان و  ــيعه كه با دوخت ــون به دخترهاى ش وهابي
چشمشان، سرانجام آنها را مى كشند.» اين افراطى گرى 
برايم وحشتناك و غيرقابل تصور است چون فكر مى كنم 
اعتدال بسيار بهتر از افراط گرايى است. اين نوع رفتارهاى 
ــان را برهم مى زند. نمى دانم كه  بنيادگرايانه تعادل جه
ــونت دور كرد. چون  ــان ها را از اين خش چطور بايد انس
به هرحال همواره منفعت طلبى، قدرت، اقتصاد و... سبب 
شده اند تا برخى دست به اعمالى بزنند كه بويى از انسانيت 
ــروع كنيم، بايد سعى  ندارد. به هرحال بايد از خودمان ش
كنيم اين نوع خشونت ها را در خودمان سركوب كنيم تا 
سرانجام جهانى را تجربه كنيم كه در آن صلح طلبى بيش 
از خشونت گرايى جريان دارد. جهانى كه در آن، همه در 

كنار هم ايستاده اند و نه در مقابل هم.

واكنش

 ستاره اسكندرى

ــا همه  ــرداد، ب ــاى خ   روزه
مشغله هاى مربوط به واپسين 
ــال تحصيلى در  هفته هاى س
ــا با  ــدارس، ام ــگاه ها و م دانش
ــدار،  ــاى طولانى و كش عصره
ــتند براى ديدن  ــب هس مناس
ــوص اگر آن  يك تئاتر. به خص
تئاتر برداشتى از زندگى عجيب حشره اى به نام «گرگور 
سامسا» باشد. حشره اى كه در اثر جاودانه «كافكا» يعنى 
«مسخ»، برايمان فراتر از يك حشره رفت و ما را با جهانى 
ــد فردايتان را با  ــنا كرد. القصه اينكه، مى تواني ديگر آش
ــخ» به كارگردانى نصير ملكى جو  تماشاى نمايش «مس
ــب ساعت  ــى كه تا پايان خرداد هر ش بگذرانيد؛ نمايش
ــكان  ــالار حافظ روى صحنه مى رود و «اش 20:30 در ت
خطيبى» هم مشاور هنرى آن است. بازيگران اين نمايش 
«ليلى رشيدى»، «رامين ناصرنصير»، «فلامك جنيدى»، 
«الهه بخشى» و... در اين نمايش همگى در قالب حشرات، 
راوى روايت تاريخى از يك استحاله دسته جمعى هستند. 
اگر شما هم خواستيد عصر بهارى تان را با تماشاى يك 
ــت وجويى  تئاتر بگذرانيد، مى توانيد همين حالا با جس
ــن تئاتر را بخريد و  ــايت تيوال، بليت اي اينترنتى، از س

خودتان را به حشره شدن ميهمان كنيد. 
فردا 12خرداد مراسم بدرقه تيم ملى فوتبال ايران  �

ــت، مردم، شخصيت هاى  برگزار مى شود كه قرار اس
ــى و فرهنگى در سالن 12هزارنفرى  ــى، ورزش سياس

ورزشگاه آزادى از ساعت 20:30 جمع شوند. 

فرداگذرانى

 سعيد برآبادى

 امين منتظرى 


